
پیام مشاور

اعتیاد یک مشکل فردی و اجتماعی است که علاوه 
معتاد،  افراد  برای  روانی  و  جسمی  عوارض  بر 
خانواده  کند.  می  تهدید  نیز  را  جامعه  سلامت 
یکی از عوامل مهم در بروز اعتیاد است و برخی از 
الگوهای رفتاری ناسالم در خانواده نقش مهمی 
در بروز اعتیاد دارد. روش های فرزندپروری 
مستبدانه و سهل گیرانه، نظارت کم بر رفتار 
فرزندان و برقرار نشدن ارتباط بین اعضای 
خانواده در گرایش جوانان به مصرف مواد 
از آن جا که محمد  اثرگذار است.  مخدر 
در سن نوجوانی به سر می برد و اعضای 
خانواده او نیز اعتیاد دارند، محیط آلوده 
زندگی خانوادگی او را وسوسه می کند 
تا مواد مخدر مصرف کند و کمبودهای 
عاطفی و حمایت نشدن از نظر عاطفی 
توسط والدین او را در معرض آسیب 

های اجتماعی قرار داده است.
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حوادث 4

سیاه، سفید، خاکستری

عشق سیاه

نگاهش به ساعت روی دیوار گره خورده است و از آن جدا نمی شود، خواستم با او 
صحبت کنم اما دوستانش تذکر دادند که نرگس، حال و روز خوبی ندارد و شاید 
با واکنش تندی از او مواجه شوم. با علم به این واکنش به سمتش رفتم با خودش 
حرف می زد؛ »درست می شود، درست می شود، می تونم فراموشش کنم« در 
همین حال، خودم را معرفی کردم و خواستم داستان زندگی اش را تعریف کند. 
ابتدا واکنش نشان داد اما دوباره سکوت کرد. دقایقی بین ما به سکوت گذشت 
ولی خیلی زود لب به سخن باز گشود. »همه مشكلات من از دو سال پیش شروع 
شد، هنگامي كه براي اولین بار مواد مخدر مصرف كردم. در خانواده ای به دنیا 
آمدم که پدرم سرپرست پنج دختر و پسر قد و نیم قد بود، او کارگری می کرد تا 
ما درس بخوانیم. مادرم در خانه همسایه ها کار می کرد.« او ادامه داد: در راه 
مدرسه در کوچه های کم عرض پایین شهر، گاهی افرادی را می دیدم که در حال 
جا به جایی مواد مخدر بودند و از ترس تا خانه فرار می کردم. یک روز از همان 
روزها احساس کردم از در خانه تا مدرسه یک موتورسوار دنبالم حرکت می کند 

و در راه برگشت از مدرسه هم همان فرد به تعقیبم ادامه داد!

 باب آشنایی
روز بعد وقتی دیدم پشت سرم حرکت می کند ایستادم و دلیل این کارش را جویا 
شدم. خودش را فرشاد معرفی کرد و گفت که دوستم دارد و حاضر است هر کاری 
انجام دهد تا مرا به دست آورد. من  که سن و سال کمی داشتم در برابر حرف هایش 
سکوت کردم و به خانه رفتم. فرشاد روزهای بعد هم دست بردار نبود، تصمیم 
گرفتم به او و حرف هایش فکر کنم تا این که باب رفاقت بین ما باز شد. عصرها بعد 
از تعطیلی مدرسه به پارک می رفتیم. یک روز که داستان عشقم را برای لیلا دختر 
همسایه تعریف کردم تا اسم فرشاد را بردم، واکنش نشان داد و گفت: او گاهی سیگار 
می کشد، فکر کردم لیلا به من حسادت می کند و به حرف هایش توجه نکردم.یک 
روز به فرشاد گفتم سیگار می کشی؟ که در جواب گفت: گاهی برای تفریح، یکی دو 
نخ سیگار می کشم اما به خاطر تو آن را ترک می کنم. هر طور بود خانواده ام را برای 
ازدواج با فرشاد متقاعد کردم همه چیز فراهم بود تا من و فرشاد به هم برسیم غافل از 
این که اول بدبختی ام بود. ماه های اول ازدواج به خوبی سپری شد اما پس از مدتی 
همسرم را در حال مصرف مواد مخدر دیدم! همه تلاشم این بود تا فرشاد را ترک دهم 
ابتدا سعی كردم با آرامش این موضوع را با او مطرح كنم ولی وقتی به نتیجه نرسیدم 

حتی تهدید كردم كه او را ترك می كنم اما تلاش هایم بیهوده بود.

شروع اعتیاد
نرگس افزود: تنها جواب او به نگراني من این بود كه نمي توانم كمكش كنم 
چون در موقعیت او نبودم و نمي توانستم او را درك كنم. سرخوردگي او كم كم 
به عصبانیت و خشونت تبدیل شد و هر روز مرا به باد كتك مي گرفت. در این 
زمان بود كه موفق شد مرا متقاعد كند تا مواد مخدر را امتحان كنم. اوایل شریک 
زندگی ام شاغل بود و پول مورد نیاز براي خرید مواد مخدر خود را داشتیم اما 
افزایش مصرف مواد مخدر سبب شد كارش را از دست بدهد و دیگر قادر به تامین 
هزینه خرید مواد مخدرم نبودیم و تصمیم به خرید و فروش مواد مخدر گرفتیم. 

چند ماه بعد، هر دو دستگیر شدیم و به زندان افتادیم. حالا هم به این جا هدایت 
شدم تا ترک کنم در حالی که فرزندی در راه دارم که او هم به دلیل مصرف 
من، معتاد است. اشك که از چشمان زن جوان جاري شد از پشیمانی گفت، از 

پشیمانی هایی که به گفته خودش، سودی ندارد.

علیرضا رضایی

با موهای پریشان و صورتی رنگ پریده و نحیف و با 
خالکوبی که روی دستش خودنمایی می کرد وارد 
اتاق مشاوره مرکز آرامش پلیس شد. خواست داستان 
زندگی اش را تعریف کند شاید راهی پیش پایش قرار 
گیرد. گفت: پدرم بازنشسته یکی از اداره ها و مادرم 
خانه دار است و از نظر مالی وضعیت مناسبی داریم اما 
پدرم دو همسر دارد و خانواده ای 9 نفری هستیم. از 
وقتی به یاد می آورم پدر و مادرم به مواد مخدر اعتیاد 
دارند. خواهر هشت ساله ام از همان ابتدای تولد، 
اعتیاد داشت و توسط بهزیستی دو بار ترک داده 
شد و نزد عمه ام زندگی می کند.در خانواده، پدر و 
مادرم به من اهمیت نمی دادند و اگر تا پاسی از شب 
به خانه نمی رفتم کسی سراغ مرا هم نمی گرفت تا 
این كه اولین بار توسط فردی که در خانه ما مستاجر 
بود مصرف مواد مخدر را تجربه کردم. حسین در 
ظاهر خیلی به من محبت می کرد تا جایی که وقتی 
با او بودم حس خوبی داشتم. هر روز با هم شیشه 
مصرف می کردیم اما او به بهانه های مختلف از من 
می خواست از جیب پدرم پول بردارم یا کارت بانکی 
او را برایش بیاورم. حتی یک بار از من خواست با او 

در سرقت از خودروها و مغازه ها همراه شوم تا هزینه 
خرید مواد مخدرمان تامین شود و وقتی دستگیر شدم 
پدرم جریمه مرا پرداخت کرد و با تعهد آزاد شدم.اما 
وقتی حسین زندانی شد، تنها شدم و پولی نداشتم تا 
مواد بخرم بنابراین به فکر افتادم تا صندوق صدقات 

خانه را بردارم و آن جا بود که پدر و مادرم متوجه 
کمک  با  شدند،  اعتیادم 

بیمارستان  به  مادرم 
شدم  بستری  و  رفتم 

پاک  سال  یک  حتی  و 
بودم تا این که به دلیل پا 

درد این بار توسط دوست 
رفت  ما  خانه  به  که  پدرم 

و آمد داشت مصرف مواد 
مخدر را دوباره شروع کردم، 

الان متادون مصرف می کنم و 
دوست دارم برای همیشه مواد 

مخدر را ترک کنم اما نمی دانم 
چه کنم و از این وضعیت خسته 

ام. 12 سال بیشتر ندارم و نمی 
خواهم بیشتر از این در سیاهی 

اعتیاد گرفتار باشم.

دام شیشه ای آژیر

۱00 قطعه پرنده كمیاب در اتوبوس 
رضایی - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
100 قطعه پرنده كمیاب در  استان از كشف 
شهرستان بیرجند خبر داد. به گفته سرهنگ 
قاچاق  با  مبارزه  اداره  ماموران  »حیدری« 
کالا و ارز پلیس آگاهی استان هنگام كنترل 
خودروهای عبوری در ایست و بازرسی علی آباد 

بیرجند به یك دستگاه اتوبوس مشكوك شدند.
وی افزود: ماموران در بازرسی این خودرو 75 
25 قطعه عروس هلندی  قطعه مرغ کوتوله و 

كشف و دو متهم را دستگیر کردند.

حمل 25 هزار لیتر نفت کوره 
بدون مجوز

یك  ارزش  به  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   25
میلیارد و 658 میلیون ریال در نهبندان کشف 
شد.فرمانده انتظامی نهبندان گفت: ماموران 
انتظامی این شهرستان یک كامیون را متوقف 
كردند.سرهنگ »رحیمی« افزود: ماموران در 
بازرسی از این خودرو 25 هزار لیتر نفت كوره 

كه بدون هر گونه مجوز  حمل بود کشف كردند. 

توقیف كامیون با 65 كیلو گرم تریاك
كامیون حامل 65 كیلو گرم تریاك متوقف شد. 
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان گفت: 
ماموران پلیس آگاهی استان به یك كامیون در 
شهرستان بیرجند مظنون شدند و خودرو را برای 
بازرسی متوقف كردند. سرهنگ »حسن شجاعی 
نسب« افزود: در بازرسی از خودرو 65 كیلو گرم 
تریاك كه به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود 

كشف و یک متهم دستگیر شد.

کشف ۱02 کیلو گرم تریاک در 
سربیشه 

 فرمانده انتظامی سربیشه از کشف 102 کیلو 
و 400 گرم تریاک در این شهرستان خبر داد. 
وی گفت:ماموران انتظامی  پاسگاه مود هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به سواری پژو  405 
مشکوک شدند و به راننده خودرو دستور ایست 
دادند.سرهنگ »کارگر« گفت: متهم با توجه 
نکردن به ایست پلیس متواری شد كه ماموران 
با اجرای طرح مهار، خودروی قاچاقچی مواد 
مخدر را متوقف و در بازرسی از آن 102 كیلو و 
400 گرم تریاك كشف كردند.به گفته وی در 
این عملیات دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

در راهروی دادگاه

بدهکار بلندپرواز
بلند پروازی بسیار سبب شد در اوج جوانی زیر بار 
مسئولیت ها کمر خم کنم و برای رهایی از طلبکاران 
به شهری دیگر سفر کنم. 19 ساله بودم که به قصد 
تجارت از روستا عازم شهر شدم و با کمک پدرم مغازه 
رنگ فروشی باز کردم. اوایل، کار و کاسبی ام رونق 
داشت و چون بازار فرش بافی داغ بود سرمایه به نسبت 
خوبی بر هم زدم و نامی دست و پا کردم. دو سه سالی 
به خوبی گذشت و مشتری زیادی داشتم. در این بین 
بازار رفیق بازی بیشتر شد و من هم که مجرد بودم و 
خانواده ای بالای سرم نبود بیشتر در جمع دوستان 
حاضر می شدم. اوایل برنامه های دورهمی داشتیم اما 
کم کم بساط قمار به جمع مان راه باز کرد و من نیز به 
دلیل پولی که داشتم از این بساط خوشم آمده بود.هر 
شب قمار می کردم و بعضی شب ها دست پر به خانه بر 
می گشتم و بعضی وقت ها هم تمام درآمد یک ماهم را 
بر باد می دادم. والدینم که از تنها ماندنم در شهر نگران 

بودند برایم آستین بالا زدند و من هم که بدم نمی آمد 
با آن ها راه آمدم و ازدواج کردم. زندگی را به خوبی 
شروع کردیم و شب گردی ها و رفیق بازی ها همچنان 
ادامه داشت. مدتی پس از شروع زندگی مشترک 
همسرم به رفتارم اعتراض کرد اما توجهی به صحبت 
هایش نداشتم. روزها از پس هم گذشت تا آن که در 
چشم به هم زدنی در پای بساط قمار تمام سرمایه ام بر 
باد رفت. وام های زیادی از بانک گرفته بودم و حتی از 
همسرم نیز سوءاستفاده کردم. به نام او از حساب های 
مختلف وام های خرد و کلان گرفتم و بعد از یک سال به 
یک مرد مقروض و فراری تبدیل شدم. همراه همسر و 
فرزندم برای آن که دست طلبکاران به ما نرسد از شهر 
گریختم و به شهری دیگر پناه بردم. پس از چند سال 
پدرم که کشاورز بود بدهکاری های بانکی را تسویه کرد 
و در شهر غریب در خرابه ای زندگی ام را می گذراندم. 
همسرم که از این وضعیت خسته شده بود و در من فقط 

بلند پروازی و غرور را می دید صحبت از جدایی را به 
میان آورد. من مخالفت کردم و تهدیدهای او را جدی 
نمی گرفتم. به عیاشی خودم ادامه دادم و روز به روز 
از همسرم دورتر می شدم.در یکی از شب گردی ها با 
دختری آشنا شدم و با او بنای دوستی گذاشتم. ارتباطم 
با آن دختر بیشتر و رفتار همسرم سردتر می شد. بعد از 
مدتی، اصرار دختر برای آن که همسر رسمی ام شود 
بسیار شد و من نیز برای لجبازی با همسر اولم دل 
به دل دختر جوان دادم و ازدواج مجدد کردم. روزی 
مخفی کاری هایم برای ازدواج مجدد آشکار شد و این 
کار، کارد را به استخوان همسرم رساند و با پیگیری 
های زیاد از من جدا شد. اوضاع زندگی ام زمانی بیخ 
پیدا کرد که متوجه شدم همسر دومم اعتیاد دارد و 
کاری از من ساخته نیست. حال در شهر غریب به دور از 
خانواده در کنار همسری معتاد روزگار می گذرانم و این 

را نتیجه عیاشی و بلندپروازی خود می دانم.  


